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برای دریافت فایل کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین  

اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و عل آبائه ف هذه الساعة و ف کل ساعة ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا
وعینا حت تسنه ارض طوعا و تمتعه فیها طویلا

استثنائات بر حرمت غنا؛ التغن بدفع الافسد بالفاسد
ما استثنائات موارد غنا یا موسیق را م خواندیم و این دو تفاوت ندارد .

درس امروز ما از جمله درسهای مهم در باب تزاحم است؛ که اختصاص به ی مورد و دو مورد و سه مورد ندارد و از جمله
بحث های عام است که به درد جاهای دیر هم م خورد .

و من بر آنم که شما به دید ی کلان مساله ناه کنید. 
بحث این شد: التغن طلبا لدفع الافسد بالفاسد 

این مبحث مثال واقع و مبتلابهش همان مثال رادیو و تلویزیون است.
برخ مدع اند: اگر ما بخواهیم سخت گیری کنیم  و رعایت فتاوای مشهور را بنیم که بیشتر مبتن بر تحذیر است تا ترخیص

...دیر کس سراغ تلویزیون و رادیو نم آید  و افراد دنبال ماهواره و ...م روند .
ممن است د راین رسانه ها فرد نیمه عریان باشد اما از طریق ماهواره چطور؟!کالعریان اند و ...

هزار و ی مفسده ای که در موسیق و یا سایر زوایای برنامه هایشان اشراب م کنند، روشن است ...
جواب اولیه این است که جایز نیست؛ اگر اقتضائ نباشد جایز نیست اما فرض ما این است که اقتضای ثانوی هست؛ و لذا

این استثنا نیست و فرض ما هم این است. ما بحث را بر دو مستوا برگزار م کنیم.ی مستوا ، مستوای منهج متداول و همین
عرف بین فقها است. که امروزه گفته م شود فقه سنت؛ 

اگر بخواهیم بر اساس فقه سنت بحث کنیم ، جواب این است که جایز نیست؛ 
جواب این است که شما م خواهید براساس باب تزاحم کار را حل کنید، دفع افسد به فاسد از مصادیق باب تزاحم است ؛ در
باب تزاحم ما تزاحم مقتضیات را المتوجه ال ملف واحد باید فرض کنیم نه مقتضیات متوجه به دو ملف ...هر ملف باید

خودش را ببیند ؛ چه کار به دیری دارد؟
مثلا اگر دار الامر بین این که من مثلا دروغ بویم یا باعث قتل کس شوم یا دار الامر بین این که العیاذ باله عمل مناف عفت یا
شرب خمر داشته باشم....یا در مورد و مثال رانندگ یا باید مستقیم بروم و ماشین روبروی را له کنم که با پراید در حال آمدن

به سوی من است یا این که بزنم به کنار جاده و بزنم به کوه   و خودم و مسافرام کشته شوند و ...دفع افسد به فاسد .
یا من باید عمل مناف عفت انجام دهم یا زید شراب بخورد...

یا من شراب بخورم که فلان زنا نند ...
دفع افسد به فاسد از مصادیق اهم  و مهم است ...

اینجااز نادر فقهای که حرف دارند، مرحوم امام خمین است؛ 
وی در همان ماسب محرمه اش م گوید: ان تزاحم المقتضیات انما هو ف التالیف المتوجهة ال ملف واحد فاذا دار امر
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الملف بین شرب الخمر ، و قتل النفس المحترمة یتخیر شرب ..اما مع دوران الامر بین ارتاب الملف محرما و ارتاب ملف
آخر ، محرما فلا وجه لملاحظة مقتضیات و لا یجوز ارتاب شخص محرما لدفع ارتاب شخص آخر محرما فلو توقف ترک

شرب الخمر ...عل ارتاب الامر محرما دون شربها ف المقتض لا یمن الاقتضاء بجواز وجوبه ...
این را در هر مثال م توانید بیابید ؛ مثلا پزش بخواهد کاری کند که زید و عمرو با هم دعوا ننند .یا زن و شوهر از هم جدا

نشوند و غیبت کنند و تهمت بزنند و صدها گناه ...درست شود . 
مثلا پزش بوید من ناه به شرماه این زن م کنم که این زن و شوهر از هم جدا نشوند . ...که زندگ آن ها از هم جدا شود

...
...که کار حرام انجام نده لفبه هر حال شما م

مثلا مسئولین صدا و سیما بویند ما برای این که زید و عمرو و تق و نق نروند سراغ ماهواره ما موسیق حرام بذاریم و یا
اختلاط زن و مرد را جایز بدانیم که ایشان م گوید : به هر حال ، جایز نیست. 

آقایان کارکنان رادیو دریا سال 58(اوائل انقلاب) این ها نزد امام م آیند س ام تیرماه 58: وی این طور م گوید : 
«اینه مگویند که اگر چنانچه موسیق در رادیو نباشد آنها مروند از جای دیر مگیرند موسیق را، بذار بیرند از جای

دیر، شما عجالتاً آلوده نباشید؛ آنها هم کم کم برمگردند به اینجا. این عذر نیست که اگر موسیق در رادیو نباشد، آنها مروند
از جای دیر موسیق مگیرند. حالا اگر از جای دیر موسیق بیرند، ما باید به آنها موسیق بدهیم؟! ما باید خیانت بنیم؟! این

خیانت است به ی مملت، خیانت است به جوانهای ما. این موسیق را حذفش کنید بل، عوض این ی چیزی بذارید
آموزنده باشد. کم کم مردم را و جوانهای ما را عادت به آموزندگ بدهید؛ از آن عادت خبیث که داشتند برگردانید. اینه مبینید
که جوانها اگر این نبود مروند سراغ موسیق دیر، برای این که اینها عادت کردند! این شاهد بر این است که جوانهای ما فاسد

شدند. الآن ما موظّفیم که این نسل که فاسد شده برگردانیم به صلاح و نذاریم این کوچهای ما فاسد بشوند، اینها را جلویش
را بیریم، باید جدّ باشد این مسائل. اختلاط زن و مرد در اطراف دریا از همان نقشهها بوده است، باید مردم جدیت کنند

خودشان جلو بیرند. و دستاههای انتظام و حومتها و اینها جلوگیری بنند، خود مردم جلوگیری بنند. رادیو این معن را
تبلیغ بند که نباید این طور بشود، مفاسدش را به آنان بوید».

پس طبق فقه سنت ما مجاز به این کار نیستیم.
این که هر کس باید خودش را ناه کند این که دیران چه کار م کنند به ما ربط ندارد. باید دید این جمله امام تا چه حد درست

است که : عل کل ملف ، ان یلاحظ نفسه ف التزاحم....
این جا من دو نته دارم: 

اگر ی فسادی باشد که شارع لایرض بتحققه ای وجه کان (که هر کس هر جور م تواند باید جلوی آن را بیرد) آیا این جا هم
باید بوییم به من چه؟!

مثلا کس م خواهد برود و کس را بشد و به من هم ربط ندارد و من ی دروغ به او بویم و بویم فلان از این جا رفته
است؛ ول من دروغ م گویم که آن حرام واقع نشود؛ چون شارع مقدس راض نیست؛ یعن در واقع شارع کار به حرمت ندارد

؛ کار به عمل دارد و این محفوظ است...امام صادق علیه السلام مر زراره را مذمت نردند ؟بعد به پسر زراره پیام دادند که
مثل من نسبت به پیام پدرت، مثل سوراخ کردن کشت بود که خضر سوراخ کرد ...کشت های سوراخ را پادشاه نه نم داشت؛

و من چون م خواهم زراره را نهش بدارم این پیام را به او دادم .
امام در پیام که داده بودند گفته بودند زراره از من نیست و درو اقع او را تنقیص کرده بودند.
و گاه موجب گلایه م شد که ائمه علیهم السلام هم این دلیل رفتاری خود را توضیح میدادند.

اجمالا این استثنا را ما باید این جا بزنیم.
این بحث را من مفصل در کتاب فقه و مصلحت دارم.

ما م خواهیم به امام خمین و بزرگان که این حرفها را زده اند بوییم که این امر استثنائات دارد. 
ثانیا: اگر تزاحم مقتضیات ی جوری متصل شود به شخص که مسئولیت مجتمع را دارد و متعهد صلاح جامعه است ؛ سوال

این است که وظیفه او چیست..؟



دارند وقت شخصیت حقوق دارند؛ اما این ها ی شخصیت حقیق مثلا صدا و سیما و مسئولان صداو سیما و ...این ها ی
م شود مسئول صداو سیما.....فرض کنید صداو سیمای که مل است ؛ آیا حومت میتواند بوید من نسبت به مردم هیچ

مسئولیت ندارم؟!
یا نه حومت موظف است به هدایت شهروندان و هدایت مردم ؟

اگر شما این قدر هنر دارید که نوبت به دفع افسد به فاسد نرسد هر کا رخواستید انجام دهید ، از ی طرف برنامه های جذاب
حلال درست کنید و از طرف مردمش را تربیت کند و ازطرف مشلات را حل کند، .....اما اگر نتوانست چه ؟

بحث حومت و شخصیت حقیق  واین ها نیست ؛بحث این است که شارع راض به این کار نیست...به هیچ وجه که این کار
واقع شود...

این : ان تزاحم المقتضیات انما هو ف التالیف المتوجه ال ملف واحد؛ و ی جای دیری هم دارد؛ یلاحظ هر کس خودش
را ..

این کلیت ندارد ولذا اگر نباید برسد ول اگر رسید باید اهم و مهم کرد ؛ ول ی تذکری که حالت توصیه دارد و البته مساله
بسیار مهم است  ؛ 

و الا امام عل علیه السلام م فرمایند:
" یتْرکِ النَّاس شَیئاً من دِینهِم صَح دنْیاهم ا فَتَح اله علَیهِم ما هو اضر منْه"؛ مردم چیزى از مسائل دینشان را براى صلاح

دنیاشان کم نمگذارند، مر این که خداوند چیزى زیان بارتر از آن سودى که از ترک آن امر دین در نظر داشتند، در برابرشان
مگشاید.

و امام م فرمایند:
و انّ لَعالم بِما يصلحم و يقيم اودكم و لَن ّ ارى اصَحم بِافْسادِ نَفْس؛ اضرعَ اله خُدُودكم و اتْعس جدُودكم ، تَعرِفُونَ

الْحق كمعرِفَتم الْباطل و  تُبطلُونَ الْباطل كابطَالم الْحق.
م دانم داروى درد شما چيست و اين كژى را چونه راست توان كرد. ول نم خواهم شما را اصلاح كنم، در حال كه خود را
تباه كرده باشم. خداوند خوارتان سازد و بدبخت و ب بهره گرداند. آنسان كه باطل را م شناسيد، حق را نم شناسيد و آنسان

با باطل مبارزه نم كنيد كه به نابود كردن حق كمر بسته ايد. 
.....

این ها همه درست ؛ ول اصل مطلب نم توان موضع سلب کل داشت....
 چه اشال دارد که وقت مخاطبین هستند و باید به هر شل این ها را نه داشت، ی سری برنامه های متنوع در این برنامه ها

گنجاند؛ 
به هر حال دولت خصوصیت ندارد... ول تحلیل مساله از ناه فردی و وظیفه فرد با تحلیل آن از ناه حوم و وظیفه

حاکمیت متفاوت است.
فرض کنید من ی تلیف دارم که دروغ نویم و ی تلیف هم دارم و آن اصلاح ذات البین است؛ من ملف واحد م آیم و آن

که انفع و اصلح است انتخاب م کنم و م آیم دروغ میویم که این دو نفر با هم رفیق شوند و ...
اگر شما ملف شدید به حرمت دروغ  و ملف شدید به جلوگیری این دو نفر از دعوا ؛ یعن من ملف واحد دو تلیف دارم ،

بحث ما این است اگر من موسیق پخش ننم این آقا م رود و موسیق بدتر گوش م کند، برود این کار را بند این وظیفه من
نیست...

نته دوم این است که اگر تلویزیون ناچار شد این کار را بند و استفتا کرد از رهبر یا شورای نهبان و این ها گفتند این کار را
بن و این مجوز نم شود که جامعه متدین این مسائل را گوش کنند و ببینند ....چون آن ها در محذور دفع افسد به فاسد

نیستند..
جنس ولایت پیامبر یا امام با جنس ولایت خدا فرق دارد، جنس ولایت خدا ، ولایت مال بر مملوک است؛ 

و لذا خدا و جنس ولایت او ولایت مول بر عبد است؛ امر میند و ولایتها غیر خداوند بر مبنای مراقبت و مصلحت است؛ 
و لذا من رعیتم و او راع است ؛ راع نه چوپان است و یا رعیت یعن کس که باید مصلحتش لحاظ شود؛ 



و لذا اگر ذره ای از مصلحت برود ساقط است؛
در این باره کلمات آخوند را در حاشیه اش برماسب ببینید؛ 

به هر حال نباید القا شود که جایز است. 
کس که م خواهد دفع افسد به فاسد داشته باشد باید این جهات را در نظر داشته باشد ...

ما تا این جای کار ی مساله را مطرح کردیم و عمده کار این بود که ما بحث حاکمیت را جدا کردیم .
مر خداوند غیر از این است که در حوزه مصلحت من و شما کار م کند و آیا باید خداوند بر حوزه مصلحت ولایت داشته

باشد یا نه ؟اما در معصوم این حالت صادق نیست. 
الحمد له رب العالمین


